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 مقدمه
به نام خداوند بخشنده و مهربان، ثنا و ستایش مخصوص خداوندی است که تمام 

کران او برخوردارند و زمین جهان هستی در ید با کفایت اوست، همگی از الطاف بی
 و زمان همواره در مدح و ستایش اویند.

بیت طاهرینش باد که رهبر و راهنما به سوی درود فراوان بر خاتم پیامبران و اهل 
سعادت ابدی هستند، کشتی نجات از هلاکت در طوفان حوادث و بلایا، لذا افرادی 

 بیت آن حضرتهستند باید از پیامبر )ص( و اهل که خواهان سعادت و خوشبختی
 پیروی نمایند و محب واقعی خاندان عصمت و طهارت )ع( باشند.

بیت )ع( تشکیل مجالس جشن و سرور در بت پیامبر و اهلهای محیکی از نشانه
ایام ولادت خاندان عصمت و طهارت )ع( و تشکیل مجالس توسل و عزاداری در ایام 

 باشد.مصیبت و سوگواری آنان و شرکت در آن مجالس می
ی حقیر برای اینکه سهم بسیار اندکی در چنین مجالس بزرگ را لذا این بنده
کر ویژه ماتم، و تشهایهشعلنام ه نمودم به تهیه و تنظیم این مجموعه ب داشته باشم اقدام

ه بنده را داشت ک اساتید خودم بویژه جناب استاد عبداللهی و استاد حسینیرا باید از 
الاسلام والمسلمین حجت زیبای های خویش قرار داده و البته رهنمودهایمورد محبت

امید  ان ایشان را پدر شعر آیینی افغانستان نامید،تورضوانی بهسودی که به حق میاستاد 
 بیت )ع( قرار بگیرد.است مورد عنایت خداوند متعال و رضایت اهل

 

 طباطبایی ابراهیمسید و من الله توفیق، خادم الذاکرین، 
2341ذی الحجه  12



 

 

 حسینی رباعیات
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 ها و رباعیاتدوبیتی
 

 :جهت اجرا در

 خوانی مداحان گرانقدر؛ی نوحهآغاز برنامه
 

 ربلاک یرسد هر لحظه بویمشامم مبر 
 ربلاک یبر دلم ترسم بماند آرزو

 اجل مهلت بده یی آب فراتم اتشنه
 ربلاکد یرم در بغل قبر شهیتا بگ

 
 قیامت بی حسین غوغا ندارد

 شفاعت بی حسین معنا ندارد

 نگوینده در محشر کحسینی باش 
 ندارد ات امضاچرا پرونده

 
 ارزدآبروی حسین به کهکشان می

 ارزدیک موی حسین بر دو جهان می
 ؟چیست گفتم که بگو بهشت را قیمت

 ارزدگفتا که حسین بیش از آن می
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 و دریاست حسین اندعالم همه قطره

 و مولاست حسین اندخوبان همه بنده
 ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش

 که کرم دارد و آقاست حسین از بس

 
 تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست

 و گریستچنین گفت در جوابم این
 اندلیلی و مجنون فقط افسانه

 !عشق در دست حسین بن علیست
 

 کنددر کلاس عاشقی عباس غوغا می

 کنددر دل هر عاشقی عباس ماوا می
 هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین

 کنداس امضا میثبت نامش را فقط عب
 

 نون قلم نبی ست و ما یسترون حسین
 طاق فلک علی ست به عالم ستون حسین

 است خون حسینخلقت تمام حضرت زهر

 الغالبون حسین با یک قیامت است هم
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 یادم ز وفای اشجع الناس آید

 ی الماس آیدوز چشم ترم سوده
 آید به جهان اگر حسین دگری

 هیهات برادری چو عباس آید

 
 م شد زیبااحزن شما، زندگیبا 

 با سینه زنی، عشق حسین، شد معنا
 میک واژه که در آخر عمرم گوی

 د، اباعبدال ل آن واژه فقط بو
 

 شویشدی در عرش سلطان می جا اگر نوکراین

 شویزانو بزن در محضرش طوفان میدان می
 نام حسین بن علی داروی درد عالم است

 شویان میفطرس بگو یک یا حسین وَال ل درم
 

 نفس خسته عیسی فقط عباس است
 ذکر جادویی موسی فقط عباس است

 سر در قلعه یوسف ز طلا بنوشتند

 همه دیوانه و لیلا فقط عباس است
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 نین است حسیحق نما حس ینهیآئ

 نین است حسیحس یجان و تن مصطف
 ت بشر تا محشریمصباح هدا

 نین است حسیحسنزد خدا  شبهه یب

 
 ن استیجام حس ییسرم سودا

 ن استیشه برلبم نام حسیهم
 ردیبوتر پر بگکدلم گر چون 

 ن استیاقامتگاه او بام حس
 

 نیلات است حسکع مشیحلال جم

 نیئات است حسیلوح س یندهیشو
 عه تو را چه غم از طوفان بلایش یا

 نیالنجات است حسةنیفه سک یجای
 

 رش مشماریاست حق ینیه حسکس کهر 
 رش مشماریصغر است یبکدر رتبه 

 است ییدرش آقا ییعنوان گدا

 رش مشماریاو فق یآقاست گدا
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 ن استیز از جام حسیلبم لبر

 ن استیعروج نام من بام حس
 افدکاگر جراح قلبم را ش

 ن استیلوح دل نام حس یبه رو

 
 ن استیحس کمطاف اهل دل خا

 ن استیحس کدر عرش غمنا کمل
 در گوش جان گفت یدم هاتفیشن

 ن استیحس کپاشفا در تربت 
 

 میدار یروان کن اشیاز داغ حس

 میدار یوز ماتم او سوز نهان
 نین چون حسیکم ولیما گرچه بد هست

 میدار یم و مهربانیرک یمولا
 

 خوریمنام شما آب می وقتی به یاد
 خوریمناب می انگار جای آب می

 خورند نانمردم به نرخ روز اگر می

 خوریمما نان به نرخ حضرت ارباب می



 00 | محرم و صفر زنیسینه هایاشعار، مراثی و نوحه

 

 از همان روز که مسکین سرای تو شدم

 گیر عطای تو شدمبه تو سوگند که نمک
 نازدگر کسی سلطنتی یافت به خود می

 من کنم ناز به عالم که رفیق تو شدم

 
 شودحسین جان وصفت به ذهن من که جا نمی

 شودتو کسی برای من آقا نمی جز
 ستا هر کس بهشت بی تو بخواهد جهنمی

 شودتو معنا نمیاصلا بهشت که بی 
 

 در ظلم کسی چو حرمله دیده نشد

 نشنید کسی که خون نشان دیده نشد
 گل دور زچشم باغبان بس چیدند

 دست باغبان چیده نشد سر اما گل بر
 

 کنمبی حسین ابن علی احساس پیری می
 کنمنی که پیری بلکه احساس حقیری می

 زنی؟گفت سائل از چه رو محکم به سینه می

 دل گردگیری میکنم یینهیگفتم از آ
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 را مدام است حسینذکر تو به لب م

 وام است حسینالد  مهر تو مرا علی
 گر آب بنوشم و سلامت نکنم

 نوشیدن آن آب حرام است حسین

 
 های تنگ استحسین آرامش دل

 ی جان آب و رنگ استحسین بر چهره
 که در عزای او نسوزدهر آن

 تصور کن که آن دل نیست سنگ است
 

 ها گل بزنیدبا نام حسین به سینه

 ل بزنیدبا اشک به پیشگاه او پ  
 زمان گرفتار شدید فرمود که هر

 ل بزنیددامن ما دست توس   بر
 

 با آب طلا نام حسین قاب کنید
 با نام حسین یادی از آب کنید

 خواهید که سربلند و پیروز شوید

 تا آخر عمر تکیه بر ارباب کنید
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 م چه کنم؟دل را اگر از حسین گیر

 بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم؟
 فردا که کسی را به کسی کاری نیست

 دامان حسین اگر نگیرم چه کنم؟

 
 آیی؟ای آب فرات از کجا می

 آیی؟ناصاف ولی چه با صفا می
 خود را نرساندی به لب خشک حسین

 آیی؟دیگر به چه رو به کربلا می
 

 شودی عشق و عاشقی باز میدیباچه

 شودی پرواز میهمه آمادهها دل
 الحرام تو حسینبا بوی محرم

 شودایام عزا و غصه آغاز می
 

 بی عشق حسین جهان چه ارزشی دارد؟
 بی روح حسین جنان چه ارزشی دارد؟

 با ذکر حسین است زبان را ارزش

 بی نام حسین زبان چه ارزشی دارد؟
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 خواهم ز خدا که بی ولایم نکند

 نکندغرق گنهم ولی رهایم 
 یک خواسته دارم ز خدای تو حسین

 در هر دو جهان از تو جدایم نکند

 
 سپارم یا حسینمن به عشق روی تو جان می

 بهتر از جان در رهت چیزی ندارم یا حسین
 وقت مردن آرزو دارم به بالینم رسی

 جان زهرا مادرت چشم انتظارم یا حسین
 

 های ما نور محبت را مگیریا رب از دل

 ، این توسل، این ارادت را مگیراین تجمع
 بیتهستی ما بستگی دارد به عشق اهل

 خواهی بگیر از ما ولایت را مگیرهر چه می
 

 ی راز است حسین تا در گه تو قبه
 ما را به درت روی نیاز است حسین

 گردد در کعبه باز، سالی یک بار 

ندرش همیشه باز است حسی وین کعبه



 

 

 غزلیات حسینی
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 پیراهن سیاه
 

 عالم را یهااگر دهند به من آب

 محرم را یهیاز گر یدهم نمینم
 

 خوانندیشه میهم که ملائکنماز را 
 د آدم رایخدا آفر ،هیگر یبرا

 

 دوزخم ببرند یارم و گر سوکگناه
 نم جهنم راکده گلستان یبه آب د

 
 صف جزا بخشدست اگر در یب نیعج

 تمام عالم را کیاش یخدا به قطره
 

 دم یکزم اگر شود یتمام عمر عز

 ن آن دم رایحس ینم نثار عزاک
 

 دین بریر حسیکه شمر سر از پکمگو 
 رم راکرسول ا ید گلویبگو بر
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 اه شماستیراهن سیبهشت عاشق پ

 ن لباس ماتم راید به تن، اینکفن ک
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 شوق وصال
 

 دهمنمیمهر تو را به عالم امکان 

 دهمنمیاین گنج پر بهاست من ارزان 
 

 گر انتخاب جنت و کویت به من دهند
 دهمنمیکوی تو را به جنت و رضوان 

 

 نام تو را به نزد اجانب نمی برم
 دهمنمیچون اسم اعظم است به دیوان 

 
 جان می دهم بشوق وصال تو یا حسین

 دهمنمیتا بر سرم قدم ننهی جان 
 

 ای خاک کربلای تو مهر نماز من

 دهمنمیآن مهر را به ملک سلیمان 
 

 مارا غلامی تو بود تاج افتخار
 دهمنمیاین تاج را به افسر شاهان 
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 دل جایگاه عشق تو باشد نه غیر تو

 دهمنمیاین خانه خداست به شیطان 
 

 ای زآب فراتت شود نصیبگرجرعه

 دهمنمیآن جرعه را به چشمه حیوان 
 

 تا سر نهاده ام چو مؤید بدرگهت
 دهمنمیتن زیر بار منت دونان 

 
  (شعر از: سید رضا مؤید خراسانی)
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 خسرو کریمان
 

  یا حسین دلم خون شد در هوای کوی تو

  دم حسین گویم قاصدم به سوی توه ب دم
 

  هر کسی به سر دارد آرزوی دنیا را
 در دلم نمی باشد، غیر آرزوی تو

 

  اگر پستم و خوارم و تهی دستمیا حسین 
  دل ز هر جهت بستم تا رسم به کوی تو

 
  خسرو کریمانی، پادشاه ایمانی

  سرور شهیدانی، عاشقم به روی تو
 

  تشنه جان سپردی تو،تشنه فراتم من

 کی شود کنم مأوی، در کنار جوی تو
 

  یا حسین گرفتارم، از غم تو بیمارم
 وی توجان من به لب آمد، زنده ام به ب
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  تو شفیع یزدانی، ما گدای سبحانی

  آبروی ما نبود، جز به آبروی تو
 

  شیون و نوا دارند، جمله آرزومندان

  ای خوش آن زمان آید مژده ای ز سوی تو
 

  ذاکرین تو گویند هر شبی ز سوز دل
 کی شود به برَگیریم، مَرقد نکوی تو

 
م ار خسته کنج عزلتی جسته  شد مقد 

 بسته جز ز گفتگوی تودیده از جهان 

 

  زاده()شعر از: سید محمدتقی مقدم



  ماتمهای شعله |22

 دل شکسته
 

 ای حسین را صدا بزناگر که دل شکسته

 ای حسین را صدا بزنوگر ملول و خسته
 

 امدر این بهار معرفت پرستوی بهاری
 ای حسین را صدا بزناگر چه پر شکسته

 

 همچو مرغ شب وحر شد و سپیده زد چرا تس
 بسته ای حسین را صدا بزنلب از ترانه 

 
 های خوددهتو سر به زانوی غمی ز شرم کر

 ای حسین را صدا بزنچرا غمین نشسته
 

 اگر به باغ آرزو به عشق کربلای او

 ای حسین را صدا بزندل از همه گسسته
 

 (خراسانی )شعر از: محمدجواد غفورزاده

 



 

 

 حسینی هاینوحه
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 بهار عمر
 

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

  اندر هوایت یا حسین ،زندمرغ دلم پر می
  شوق لقایت یاحسین ،امدارد دل بشکسته

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

  امبر مهر تو دل بسته ،اممن عاشق دل خسته

  گریم برایت یاحسین ،اماز قید دنیا رسته

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

 در آرزوی کوی تو ،طی شد بهار عمر من

  در کربلایت یاحسین ،خواهم ز حق گیرم مکان

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

  گریم برای ماتمت ،هر گه کنم یاد غمت
  در ماجرایت یا حسین ،دارم به سر شور و نوا

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
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  آتش زده بر جان من ،زان حالت جانسوز تو

  جانم فدایت یا حسین ،آه و فغان زان تشنگی

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

  امبیمار و زار و خسته ،اماکنون ز پا افتاده

  دارم هوایت یا حسین ،یک دم قدم نه بر سرم

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

  از پیکر ای آرام جان ،آن دم که جان گردد روان
م با فغان  دارم عزایت یا حسین ،گوید مقد 

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

  (زاده)شعر از: سید محمدتقی مقدم
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 الحرمینبین
 

 شهدا یک سو شاه شهدا یک سو، ماه
 

 الحرمین باشمبین ،ای کاش شبی را من
 مهمان ابوالفضل و مهمان حسین باشم

 شاه شهدا یک سو، ماه شهدا یک سو
 

 تا یک شبی در عمرم ،یارب تو بده توفیق

 دربان ابوالفضل و دربان حسین باشم

 شاه شهدا یک سو، ماه شهدا یک سو
 

 در باقی عمر خود ،بوسم درشان یکبار

 ابوالفضل و گریان حسین باشمگریان 

 شاه شهدا یک سو، ماه شهدا یک سو
 

 بر من غم دیگر نیست ،نالمسوزم و میمی
 نالان ابوالفضل و نالان حسین باشم

 شاه شهدا یک سو، ماه شهدا یک سو
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 گفتید که خود میردم، گویه اگر مغصاز 

 قربان ابوالفضل و قربان حسین باشم

 یک سوشاه شهدا یک سو، ماه شهدا 
 

 گویمتو کیستی؟ می ،در قبرم اگر پرسند

 مهمان ابوالفضل و مهمان حسین باشم

 شاه شهدا یک سو، ماه شهدا یک سو
 

 گوید، در زندگی و مرگمرضوانی همی
 تاوان ابوالفضل و تاوان حسین باشم

 شاه شهدا یک سو، ماه شهدا یک سو
 

  )شعر از: سید محمدتقی رضوانی بهسودی(
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 رهبر آزادی
 

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
 آزاد توان بردن، ره در بر آزادی

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 م فاش، می گفت: به هر گامیبا رمز تبس  

 امضای من از خون است، بر دفتر آزادی

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 گلوی من، از خنجرت ای گردون زور است

م رگ استبداد، با حنجر آزادیب    ر 

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 آری چه عجب رمزی است، با عزم توان افکند
 و فر آزادی در کاخ فلک یک نفس، کر  

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
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 نجات شرع، از لطمه ی طوفان داد عباس

 افکند، چون لنگر آزادیدر شط فرات 

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 خوش باش دم جان دادن، گفتا به پدر اکبر

 مستم، از ساغر آزادی سیراب شدم

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 به عروسش گفت م اسبان، قاسماز زیر س  
 با یاد تو خوابیدم، در بستر آزادی

 لا یا حسین جانممولا یا حسین جانم، مو
 

 غوغا ز جهان برخاست، آن دم که صدا آمد

 عنقا ز حرم بگشود، بال و پر آزادی

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 ل حق یعنیفشه بر سر دوشش برد، تا مح

 اصغر تو بخوان خطبه، بر منبر آزادی

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
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 قدم مظهربا جوهر استعداد، بر نور 

 علی اصغر، آن گوهر آزادی هشش ماه

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 ه از آن آزاد، هر لحظه در آن وادیلقص  اَ 

 سوخت، در مجمر آزادیند جگر میاسپ

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 دید گاه که زینب آزادی مطلق گشت، آن
 افتاده تن مجروح، از مصدر آزادی

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 آغشته به خاک و خون، چون دید و در آن گرما

 بنشست و به بر بگرفت، آن پیکر آزادی

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 گفتزد بوسه به حلقومش، با اشک روان می

 رفتیم ز پا بوست، ای مفخر آزادی

 جانممولا یا حسین جانم، مولا یا حسین 
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 نه بر تن تو جامه، نه بر سر من معجر

 کان هر دو ضرورت نیست، در کشور آزادی

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 به غل و زنجیر، ما قید اسیر شمر عابد

 ی خود بردیم، زین محضر آزادیسهمیه

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم
 

 «بلخی»از جوشش خون اوست، در آب و گل 
 شور و شر آزادی، تا محشر آزادی

 مولا یا حسین جانم، مولا یا حسین جانم

 
  )شعر از: علامه شهید سید اسماعیل حسینی بلخی(
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 وداع خواهر
 

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر
 

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر
 ماندی غریب و تنها، مهلا عزیز مادر

 برادر ای یادگار زهرا، مهلا مهلا
 

 یکدم مرو به میدان، ای نور چشم حیدر

 ای برادروقت وداع آخر، رسیده

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر
 

 آهسته رو حسین جان، ای جان تو را به قربان

 کرده وصیتی آن، مظلومه مادرمان

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر
 

 باید که من ببوسم، هم دست و حنجرت را
 بگیرم، راس مطهرت رابر دامنم 

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر
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 های پرپرت راای باغبان نظر کن، گل

 جسم شریف عون و عباس و اکبرت را

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر
 

 های پرپرم منبعد از تو باغبان گل

 ها شناورم مندر موج خون به بحر غم

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر
 

 آشنا ندارم، ای آشنای زینبهیچ 
 روی ز پیشم، سرو رسای زینبتو می

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر
 

 مشکل بود برادر، تنهایی و غریبی

 بی تو چه سازم ای شاه، با درد غم نصیبی

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر
 

 هابا جمع سینه زن« حسینی»هم ناله شو 

 نوای مهلا با اشک و آه و افغان، سر کن

 ای یادگار زهرا، مهلا مهلا برادر



  ماتمهای شعله |11

 جاده و اسب
 

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم
 

 جاده و اسب مهیاست، بیا تا برویم
 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم
  

 ایستاده است به تفسیر قیامت زینب

 آن سوی واقعه پیداست، بیا تا برویم

 منتظر ماست، بیا تا برویمکربلا 
 

 بالدشکفد، میخاک در خون خدا می
 آسمان غرق تماشاست، بیا تا برویم

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم
 

 خیزدافتد و برمیتیغ در معرکه می
 رقص شمشیر چه زیباست، بیا تا برویم

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم
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 از سراشیبی تردید اگر برگردیم

 قدم ماست، بیا تا برویم عرش زیر

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم
  

 خواهی آب آمده استدست عباس به خون
 آتش معرکه برپاست، بیا تا برویم

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم
 

 زره از موج بپوشیم و رَدا از طوفان
 راه ما از دل دریاست، بیا تا برویم

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم
 

 :فهمیدکاش، ای کاش! که دنیای عطش می

 ی زهراست، بیا تا برویمآب، مهریه

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم
  

 !ست، چرا برگردیم؟چیزی از راه نمانده
 آخر راه همین جاست، بیا تا برویم

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم
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 فرصتی باشد اگر باز در این آمد و رفت

 فرداست، بیا تا برویمتا همین امشب و 

 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم

 
  )شعر از: ابوالقاسم حسینجانی(
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 امیدواری
 

 امشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه زن
 

 از بهر جانان سینه زن ،امشب بیا ای سینه زن
 از بهر طفلان سینه زن ،ماآتش به بردارد خی

 سینه زنامشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان 
 

 آزاد و از خون تر عجب، سر ها به نی منبر روند
 ها باشد پریشان سینه زنزینب میان شعله

 امشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه زن
 

 موج شرر دهر سو بو ،عابد میان تاب و تب
 با چشمان گریان سینه زن ،طپندلیلا و زینب می

 زنامشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه 
 

 در آن زمان یک کودکی، شیرین زبان دارد فرار
 آتش بدامان سینه زن ،خار مغیلان پیش پا

 امشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه زن
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 بنشسته در روی زمین ،رخسار زیبا مثل ماه
 در آن بیابان سینه زن ،تا برکشد خاری زپا

 امشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه زن
 

 واردر دور زینب حلقه ،یتیمان جمع شدخیل 
 از صوت قرآن سینه زن ،و خطبه خواند لب را گشود

 امشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه زن
 

 افلاکیان شد در سروش ،یکباره گردون شد خموش
 حقیقت را کنون، افکنده طوفان سینه زن بنگر

 امشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه زن
 

 انددر خاک و خون خوابیده ،ه هفتاد دو تنکبنگر 
 میدان سینه زنه بی سر ب ،صه جسم شاه دینابالخ

 امشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه زن
 

 بر حق یاران حسین ،راو یارب قسم دادم ت
 بر این غریبان سینه زن ،خطی وصالش لطف کن

 امشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه زن
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 آمین از کرم خوانند ،با ناصریاشکی قلم 
 در کوی ایمان سینه زن ،باشد که باشم کربلا

 امشب بیا ای سینه زن، از بهر جانان سینه زن
 

  شیخ رجبعلی ناصری( زنده یاد )شعر از: مرحوم



  ماتمهای شعله |11

 گل پیرهن
 

 کفن حسینمپاره، ای بیای جسم پاره

 

 کفن حسینم اره، ای بیای جسم  اره
 کفن حسینمبیشماره، ای زخم تو بی

 کفن حسینمپاره، ای بیای جسم پاره
 

 ی خون، سر تا به  ای الگونای غرق لجّه

 غلطان به خاک هامون، ا   یرهن حسینم

 کفن حسینمپاره، ای بیای جسم پاره
 

 آرد چه تاب خواهر، تا بیندت برادر

 در خاک و خون و بی سر، ای نور من حسینم

 سینمکفن حپاره، ای بیای جسم پاره
 

 ای نوا   یمبر، فرزند  اک حیدر
 جان بتول اطهر، جانان من حسینم

 کفن حسینمپاره، ای بیجسم پاره ای
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 جانم شود فدایت، قربان خاک  ایت

 نالم ز دل برایت، ا   یرهن حسینم

 کفن حسینمپاره، ای بیای جسم پاره
 

 ای حسین جانلب تشنه در بیابان، جان داده

 بر ذوالمنن حسینم اشتی فدا به دوران،

 کفن حسینمپاره، ای بیای جسم پاره
 

 ای تن به خون محنت، چون غنچه بر اشا لب
 با داغ دیده زینب، فرما سخن حسینم

 کفن حسینمپاره، ای بیای جسم پاره
 

 از کوی تو برندم، با کعب نی زنندم

 برندم، اه  فتن حسینمدور از او می

 حسینمکفن پاره، ای بیای جسم پاره
 

 جسمت به خون غلطان، سرنوک نیزه رخشان

 از جور شرک نادان، ای ممتحن حسینم

 کفن حسینمپاره، ای بیای جسم پاره
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 عباس و عون و جعفر، اشته شهید یکسر

 ماندم غریب و مضطر، اندر ز من حسینم

 کفن حسینمپاره، ای بیای جسم پاره
 

 برخیز و بین به حالم، این قلب  ر ملالم

 شکسته بالم، در این چمن حسینممرغ 

 کفن حسینمپاره، ای بیای جسم پاره
 

 چه خون شود دلزن ماجرای مشک ، ار آن
 الحزن حسینمتن شد به جان مای ، بیت

 کفن حسینمپاره، ای بیجسم پاره ای
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 ها:آشنایی با سنّت و روش سوگواری و عزاداری افغانستانی
 

ای یک سهی نکات مثبت و یک سهی جامعههمانطور که مستحضرته هسح، ه هه 
نکتات مفی  اارا و ره بب  کک  قلتو و ای ه نکتات مفی  را رتای  ار اتتت ا ا  ر،  

 رهانش راش،  و نکات مثبت را ن،زه سع  و کوشش ره کیظ و ت اوم آن نمای، .
رس،ار  یها خوشبخحانه چف  نکحهستفتت و رو  ستواواری و قزااارای اانانسحان 

 ه ار واقع نکف، ها تاک،  و تلا ااه ره کیظ و ت اوم آنالبحه مثبتت و خو  اارا که 
 و لذا رایسح  ار ای  راه رس،ار تلا  نمای، . ای کوتاه  کهاه

 رهخ  ا  آن نکات قبارتف  ا ؛
های خارج ا  ری ار اانانستتتحان و ار ر،  اانانستتتحان رو  و ستتتفت قزااا (الف

های خااتت  که ااراه ا  خصوق قارو توج   رهخوراار استتتته تا کشتتور را وییا 
جای  که رستت،اری ا  قصما و مهح  ی  شتت،عهه ر حهی  ستتبک قزاااری و ستتواواری 

 اانف .ها م کس،ف  را ار رو  قزاااری اانانسحان 
مذهب  اانانستتتحان ار انهام مهاستتت  ستتتواواری و ی رت ی  معف  کته ار جامعه

خوان ه قزاااریه وستایو و ارزارآتت مخحصی  مثو ببو و سف،ه ش،وور و تعزیه و شب،ه
وارا نش ه است و مهام ر،شحه ره همان شکو که هه چف  شای  اچار اشکال ه  نباش ه 

 و ای  رهای ما راقث ااحخار است.کفف  سفح  قزااارای م 
های خارج ا  کشتوره ن ایت چ،زی که ره است نانستحان و اانانستحان مهام ار اا

 ا،هن   نه،ه است که آن ه  ار ای  اواخه پ، ا ش ه است.م 
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ی اشتت،ای ر،نانه و ره اتتورت مستتحل،  را استتت و قزاااران معموت ر ون واستتطه
 اهف . نف  و نوای مات  سه م کفف  و س،فه م س،فه را موتی خوا ارتباط رهقهار م 

که امان نکف،  که ره کار رهان چف،  ارزارآتت  اضتتتاا  که ته ای و ا  همه م  
ا  کل،لتت قزاااری و معفویتت آن هه رو  ممک  استتتت متا را اورته کفت ه قلامت 
پ،شتهات است و ره ای  امان خ ای ناکهاه ره اام  چف،  ارزارآتت  چف  رزن، ه که 

 ای  کار اشحباه رزرا  خواه  روا.
ی اومه مشتتتارکت و کرتتتور قموم  جوانان و نوجوانان ار اجهای مستتت صه ( 
 راش .خوان  م ی قزاااری و نوکهرهنامه

وان  خهاه مفبه و رصف اوی نوکهاان،  که ار مهالس قزاااری اانانستتحان همه م 
ر شتتان او یاران راواای قص،ه الستتلام هض اراات ره پ،شتتناه امام کستت، و ستتکتوی ق
خوان مخصوق ن،سته رصکه قبو ا  سخفهان مهصس جوانان و ون  و نوکهانضصتار آخ

پهاا ن  و رع  ا  ستتتخفهان  ه  ار خوان  م خوان  و پ،شنوجوانان آ ااانه ره ایباچه
ای را که اوستتت ور ن  و همه آ اا هستتحف  هه نوکهخوان  اشتتحهام م ستتفتت نوکه

،ف  را رقایت اتتتف و نورت ااشتتتحف ه رخوانف  و ر ون مض وایته ارااتمف ان کستتت
پهاا ن  که ای  ا  نکات رستت،ار مثبت و قوت م  خوان نوکه خااتت  ره اجهای رهنامه

 هاست.قزاااری اانانسحان 
البحه رایستتح  موا ب روا تا مشتتارکت قموم  مفهه ره ستتها شتت ن مهصس و کار 

 ها.یغ،ه تخصص  ن،ز نشواه رصکه ار چارچو  مهصس و شهایط کاک  ره آن انهام پذ

 شاءالله تعالی.ان


